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گروه حوادث- ماجرای این جنایت 
دردناک، ششــم فروردین زمانی لو رفت 
که نیرو هــای اورژانس ۱۱۵، پیکر های بی 
رمــق یک زن جــوان و دو فرزندش را به 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال 
دادند. کادر درمانــی بلافاصله وارد عمل 
شــدند و زن جوان بــاردار را درحالی به 
همراه پســر چهار ساله اش بستری کردند 

کــه دختر ۹ ماهه دیگــر او علایم حیاتی 
نداشــت و جان خود را از دست داده بود. 
پزشکان بیمارستان با مشاهده آثار کبودی 
روی اندام نوزاد مذکور، به حقیقت تلخ یک 
کودک آزاری وحشــتناک دیگر در مشهد 
پــی بردند و مراتــب را به قاضی ویژه قتل 
عمد اطلاع دادند.گزارش ها حاکی اســت 
دقایقی بعد قاضی کاظم میرزایی به همراه 

گروهی از کارآگاهان اداره جنایی و عوامل 
بررسی صحنه جرم عازم مرکز درمانی شد. 
زن باردار که در بخش زنان بســتری بود، 
همســرش را عامل مرگ دختر ۹ ماهه اش 
معرفی کرد و گفت: با همسرم از مدتی قبل 
دچار اختلافات خانوادگی شده ایم و او ما 
را زیر ضربات مشت و لگد سنگین گرفت 

که در این میان دختر نوزادم جان سپرد.
بــه دنبال اظهارات این زن جوان، بی 
درنگ قاضی میرزایی دســتور بازداشت 
پدر مقتوله را صــادر کرد و به این ترتیب 
گروهی از کارآگاهان دایره قتل عمد آگاهی 
با هدایت سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی( عازم 
منطقه التیمور شدند و حلقه های قانون را بر 
دستان مرد افغانی گره زدند. این متهم به قتل 

که به شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد منتقل شــده بود، در حضور قاضی 
ویــژه پرونده های جنایی لــب به اعتراف 
گشــود و گفت: دخترم بی قراری می کرد 
که من از خواب بیدار شــدم و برای ساکت 

کردن او، ضربه ای به سرش زدم و …
در پی اعترافات این مرد ســنگدل، 
قاضــی کاظــم میرزایی با صــدور قرار 
بازداشــت موقــت وی را در اختیــار 
کارآگاهــان اداره جنایــی پلیس آگاهی 
قرارداد تا زوایای دیگر این پرونده جنایی 
مورد بررســی های دقیق قــرار گیرد.این 
مرد خشــن که با خونســردی به سوالات 
تخصصی مقام قضایی پاســخ می داد پس 
از پایان جلســه بازپرسی در گفت و گویی 
کوتاه با خراسان نیز به تشریح ماجرای این 

جنایت هولناک پرداخت.
نامت چیست؟ علیجان – م

چند سال داری؟ ۳۵ سال
ایرانــی هســتی؟ نه تبعه کشــور 

افغانستان هستم.
به صورت غیرمجاز در ایران زندگی 

می کنی؟ بله!
چه مدتی اســت در ایران سکونت 
داری؟ از حدود یک سال قبل به ایران آمدم 
و خانه ای را در منطقه التیمور اجاره کردم.

شغل ات چیست؟ کارگر هستم. هر 
کاری باشد انجام می دهم.

چند فرزند داری؟ یک پســر چهار 
ســاله به نام لطیــف دارم و همین دختری 

که فوت کرد.
با همســرت اختلاف داری؟ نه به آن 

صورت، گاهی به حرفم گوش نمی دهد، او 
زنی ساده است و فریب می خورد!

چــرا؟ گاهــی یــک زن زیرپایش 
می نشــیند و به او می گوید که شوهرت را 

اذیت کن! او هم قبول می کند.
تا به حال قهر کرده اســت؟ همسرم 
در ایران کســی را ندارد همه بســتگانش 
در افغانستان هســتند، ولی گاهی از خانه 
به بهزیســتی یا مســافرخانه می رود، ولی 
بازبرگشته است.شاید به خاطر آزار های تو 
از خانــه می رود؟ نه! خودش می گوید من 

نمی فهمم! او مشکل عصبی دارد!
روز حادثه چــه اتفاقی افتاد؟ حنانه 
تشــنج داشــت قبلا در مرکــز درمانی او 
را بســتری کــرده بودم! خون نداشــت، 
ضعیف بود! گوش نمی کرد هرچه تقویت 

می کردیم نمی شد خیلی ریز بود به طوری 
که گویی دو ماهه است. پزشکان می گفتند 
سرش مشــکل دارد!چه شــد که کتکش 
زدی؟ همان شــب همسرم گفت از بغلش 
افتاده است! شب تا صبح گریه می کرد او را 
بغل کردم که ساکت شود معده اش عفونت 
داشت و استفراغ می کرد.صبح با گریه های 
او از خواب بیدار شــدم به همســرم گفتم 
بگذارش درون گهــواره و تکانش بده! یا 
او را بگذار روی زمین تا آرام شود، ولی او 
همچنان گریه می کرد که من یک ضربه به 
صورتش زدم بعد شــیرخورد و خوابید که 
بعد هم همســرم از خانه بیرون رفت. من 
هم به دنبال زنم رفتم، ولی او را پیدا نکردم. 
وقتی به خانه بازگشتم هنوز نیامده بود! بار 
سوم که به خانه آمدم همسرم در خانه را قفل 

کرده بود و در را باز نمی کرد فکر کردم حال 
بچه خوب شده اســت به همین خاطر از 
خانه دور شدم، ولی دوباره که آمدم دیدم در 
خانه باز است و همسر و فرزندانم نیستند!

چرا دخترت را نزد پزشــک نبردی؟ 
چــون یک هفته قبل او را به درمانگاه برده 
بودم و شــربت مصرف می کرد. همسر و 
پســرچهار ساله ات را چه کسی کتک زده 
اســت که در بیمارستان بســتری شدند؟ 
نمی دانــم! من نزدم. آن بچه خودش شــر 
اســت.گزارش ها حاکی است تحقیقات 
گسترده کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی به سرپرســتی ســرگرد وحید 
حمیدفر )افســر پرونده( و با دســتورات 
محرمانــه قاضــی میرزایی برای کشــف 

زوایای پنهان این جنایت ادامه دارد.

پدر عصبانی که فرزندش را قربانی کرد

گروه حوادث- سارق اینترنتی در 
خمینی شهر که از حساب بانکی ۳۵۰ نفر 

دست به سرقت زده بود، دستگیر شد.
سرهنگ علی جعفری نژادفرمانده 
انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: یک 
جوان ۲۰ ســاله ای که از طریق راه اندازی 
درگاه پرداخت الکترونیک جعلی توانسته 
بود اطلاعات حســاب بانکی ۳۵۰ نفر را 
سرقت کرده و به صورت غیر مجاز از این 
حساب ها برداشت کند، در خمینی شهر 

دستگیر شد.
وی افــزود: در پی مراجعه فردی به 
پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرســتان 
خمینی شهر مبنی بر این  که مبلغ ۲۵ میلیون 
ریال به  صورت غیرمجاز از حساب بانکی 
وی برداشت شــده، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس 

قرار گرفت.
ایــن مقــام انتظامی ادامــه داد:  در 
تحقیقات علمی و تخصصی کارشناسان 
پلیس فتا شهرستان، جوان ۲۰ ساله ساکن 
یکی از شهرســتان های همجوار که اقدام 
به این سرقت اینترنتی کرده بود، شناسایی 

و بــا هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی 
هوشــمندانه دســتگیر و بــرای تکمیل 
تحقیقات بیشــتر به پلیس فتا شهرستان 

منتقل شد.
وی افزود:  متهم پس از دستگیری در 
اعترافات خود عنوان کرد که مدت دو ماه 
است، اقدام به فعالیت در زمینه استخراج 
ارز دیجیتال ، فیشــینگ و پولشوئی کرده 
و پس از پولشــوئی با حســاب هائی که 
بســیار کم تراکنش بودند اقدام به خرید 

طلا یا اقدام به شــارژ کیف پول و یا شارژ 
سیمکارت می کرده و شارژها را در کانال 
ها و گروه های تلگرامی به نصف قیمت 

معمول به فروش می رسانده است.
ســرهنگ جعفری نژادخاطر نشان 
کــرد:  در بازرســی از مخفیــگاه متهم ۴ 
دستگاه گوشی تلفن همراه ، یک دستگاه 
لپ تاب ، ۳۰ عدد ســیم کارت، ۴ کارت 
عابر بانک به نام متهم و ۳عدد ســکه بهار 

آزادی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی 
شــهر تصریح  کــرد: در بررســی های 
تخصصی پلیس بر روی تجهیزات رایانه 
ای متهــم  تعداد زیادی نــرم افزار درگاه 
جعلی شــامل فروش شارژ ارزان  قیمت، 
فروش اکانت بازی های رایانه ای، صیغه 

یابی و… کشف شد.
این مقام انتظامی ادامه داد: همچنین 
تاکنون  اطلاعات حساب بانکی ۳۵۰ نفر 
که توســط متهم به سرقت رفته بودند  به 
دســت آمد و مشخص شد که وی  از این 
حساب های بانکی به صورت غیر مجاز 

برداشت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی 
شــهر در خصوص ســرقت اطلاعات 
حســاب بانکی افراد توســط مجرمان 
سایبری هشــدار داد و گفت: شهروندان 
بایــد بیــش از پیش مراقب باشــند و از 
عضویــت در کانال های تلگرامی تحت 
عناوین فروش شارژ ارزان قیمت، فروش 
اکانت بازی های رایانــه ای، صیغه یابی، 
ماهواره جیبی و… جدا خودداری کنند تا 
در دام افراد شیاد و کلاهبردار قرار نگیرند.

گروه حوادث- با کشــف دست 
نوشــته ای که حکایت از تالمات روحی 
دارد، پرونــده قتل مســلحانه جوان ۳۵ 

ساله، مرموز شد.
شــب هجدهــم فروردیــن پیکر 
خون آلــود جوان ۳۵ ســاله ای به یکی 
از مراکــز درمانــی مشــهد انتقال یافت 
کــه بــر اثــر شــلیک گلوله به قفســه 

 ســینه اش بــه شــدت مجروح شــده
 بود.

بــا مرگ این جوان که پس از طلاق 
همسرش در منزل پدر و مادرش زندگی 
می کرد، بررســی های قضایــی آغاز و 
مشــخص شــد که برادرزاده ۲۴ ســاله 
مقتول در حالی که اســلحه ای به دست 
داشــته وارد اتاق عمویش می شــود که 

ناگهان افراد حاضــر در منزل با فهمیدن 
صدای شــلیک مرموز گلوله، هراسان در 
اتــاق را باز می کنند و بــرادرزاده جوان 
را در حالی اســلحه به دســت می بینند 
 کــه عمویش غرق در خــون روی زمین 

افتاده است.
با فرار برادرزاده ۲۴ ساله از صحنه 
حادثــه، تحقیقــات قضایی بــا صدور 

دســتورات ویژه ای از سوی قاضی شعبه 
۲۰۸ دادســرای عمومی و انقلاب مشهد 
ادامه یافت امابا پیداشدن دست نوشته ای 
از مقتول که حکایت از ناراحتی و تالمات 
روحی وی دارد موضوع خودکشــی نیز 
بــه عنوان یکی از فرضیه های این پرونده 
جنایی مورد بررسی های دقیق کارشناسی 

قرار گرفت.

دستبرد اینترنتی به حساب بانکی ۳۵۰ نفر

دست نوشته عجیب مرد جوان سناریوی قتل را به خودکشی تغییر داد

نوعروس جوان گرفتار چرب زبانی های خواستگارش شد
هیپنوتیزم در خواستگاری؛

مرد ۳۵ ساله که دختر ۹ ماهه اش را با ضربه مرگبار به قتل رسانده است در بازجویی ها مدعی شد برای ساکت کردن دخترم، ضربه ای به سرش زدم که او هم آرام شد و خوابید.

این ها بخشــی از اظهارات زن ۲۶ ســاله ای اســت که برای استحکام 
پایه هــای لــرزان زندگی ۱۰ ماهه اش دســت به دامان قانون شــده 
بود. او که با چشــمانی اشــک بار به آینده تاریک خود می اندیشــید 
و همــه آرزوهایــش را بــر بــاد رفته می دیــد، دربــاره ماجرای 
ازدواجــش به کارشــناس اجتماعــی کلانتــری میرزاکوچک خان 
گفت: ۲۲ ســالم بود که در رشــته علوم اداری دانش آموخته شــدم.

گروه حوادث- زن ۲۶ ســاله ای 
است که برای اســتحکام پایه های لرزان 
زندگی ۱۰ ماهه اش دست به دامان قانون 
شــده بود، درباره ماجرای ازدواجش به 
کلانتــری  اجتماعــی  کارشــناس 

میرزاکوچک خان توضیحاتی ارائه داد.
اگرچــه به صورت ســنتی ازدواج 
کــردم، اما آن قــدر تحت تاثیر فن بیان و 
چرب زبانی های خواستگارم قرار گرفتم 
که انگار هیپنوتیزم شــده بودم و در برابر 
تعریــف و تمجید هایی کــه از خودش 
می کرد، او را نیمه گمشده ام یافتم و …

این ها بخشــی از اظهارات زن ۲۶ 
ساله ای است که برای استحکام پایه های 
لرزان زندگی ۱۰ ماهه اش دست به دامان 
قانون شــده بود. او که با چشمانی اشک 
بــار به آینده تاریک خود می اندیشــید و 
همــه آرزوهایش را بر بــاد رفته می دید، 
درباره ماجرای ازدواجش به کارشــناس 
اجتماعــی کلانتــری میرزاکوچک خان 
گفت: ۲۲ ســالم بود که در رشــته علوم 

اداری دانش آموخته شدم.
وقتــی مــدرک تحصیلــی ام را به 
دســت گرفتم خیلی خوشحال بودم چرا 
که به کارمندی و پشت میز نشینی علاقه 
عجیبی داشــتم، به همیــن دلیل از همان 
روز های اول دانــش آموختگی به دنبال 
شغلی مناســب بودم و از همه امکانات 
و روابط برای اســتخدام در یک سازمان 
یا اداره استفاده کردم.ورق زدن صفحات 
نیازمندی های روزنامه خراســان کار هر 
روزه ام بود. به محض این که از استخدام 
نیرو در یکی از مراکز دولتی یا غیردولتی 

مطلع می شــدم، بلافاصله پوشه حاوی 
مدارکم را بــه آن جا ارائه می دادم تا این 
کــه بالاخره چند ماه بعد در بخش اداری 
یکی از بیمارســتان های بزرگ مشهد به 
صورت قراردادی استخدام شدم. آن قدر 
به شــغلم علاقه مند بــودم که خیلی زود 
مــورد توجه مدیران بخش قرار گرفتم و 
بر پله های ترقی ایســتادم. خیلی زود از 
وضعیت مالی خوبی برخوردار شــدم و 
یک دســتگاه خودروی سواری خارجی 

نیز خریدم تا راحت تر سر کارم بروم.

خلاصه روز های شیرینی را سپری 
می کردم که »آرش« به خواســتگاری ام 
آمد. من هیچ شناختی از او و خانواده اش 
نداشــتم، فقط می دانستم که مادرش مرا 
هنگام کار در بیمارســتان زیر نظر گرفته 
بود. در شب خواستگاری وقتی با اجازه 
بزرگ تر ها قرار شد من و »آرش« درباره 
آینده و علایق و سلایق یکدیگر صحبت 
کنیم، او از همان آغاز گفتگو به تعریف و 
تمجید از شخصیت، امکانات و مسئولیت 
پذیری هایش در زندگی پرداخت و چنان 
با فن بیانی سحرآمیز مرا تحت تاثیر قرار 
داد که ناخودآگاه او را در قلبم تحســین 

می کردم. او چنان از عشقی واقعی سخن 
می راند که احســاس کــردم این جوان 
همان نیمه گمشــده ام در زندگی است. 
این گونه بود که بدون انجام مشاوره های 
قبــل از ازدواج و تحقیق درباره وضعیت 
خانوادگــی، اجتماعــی و اخلاقی آرش 
بلافاصلــه نظر مثبت خودم را به خانواده 
ام اعلام کردم و بدین ترتیب چند روز بعد 
همراه با آداب و رســوم سنتی پای سفره 
عقد نشســتم تا به آرزو ها و رویاهایم در 
کنار آرش دســت یابم، اما هنوز یک ماه 

از مراســم عقدکنان نگذشته بود که کاخ 
آرزوهایم فرو ریخت و پایه های زندگی 
نوپایم به لرزه در آمد چرا که متوجه شدم 
همسرم مردی هوسران است و برخلاف 
ادعاهایش با زنان و دختران زیادی ارتباط 
دارد. وقتــی در جریان رابطه همســرم با 
یکــی از دختران هم محلــه ای اش قرار 
گرفتم دیگر نتوانســتم ایــن ماجرا ها را 
پنهــان کنم و موضوع را با همســرم در 
میان گذاشــتم، اما او بــا غروری خاص 
بــاز هم به تعریــف و تمجید از خودش 
پرداخت و از روابــط کثیف با دخترانی 
ســخن گفت که عاشقش شــده اند. در 

این میان تلاش کردم تا بیشــتر به همسرم 
نزدیک تر شوم که احتیاجی به هوسرانی 
نداشــته باشــد، ولی او نه تنها دست از 
رفتار های کثیف خودش برنداشت بلکه 
اعتراض های مرا نیز با مشت و لگد پاسخ 
می داد و به شــدت تحقیــرم می کرد. او 
حتــی برای تحقیر بیشــتر من و خانواده 
ام مســائل خصوصی زندگی مان را برای 
پدرم بازگو می کــرد به طوری که من از 
شدت شرم و حیا نمی توانستم به چشمان 
پدرم نــگاه کنم. اختلافات ما هر روز در 
حالی شدت می گرفت که خانواده آرش 
نیز برای طرفــداری از او با زبان طعنه و 
توهین بــا من برخورد می کردند و به هر 
طریقــی زجرم می دادنــد. آرش در این 
مدت همه حســاب های بانکی مرا خالی 
کــرده بود و دیگر اجــازه نمی داد بیرون 
از منــزل کار کنم، به هــر بهانه ای کتکم 
می زد و مــرا از خانه بیرون می انداخت. 
خانواده اش نیز نه تنها برای آشــتی دادن 
ما قدمی بر نمی داشتند بلکه با تمسخر از 
من می خواســتند تا به صورت قانونی از 

همسرم شکایت کنم!
بــا آن که خودروی مــن در اختیار 
همســرم بود، اما او هیچ گاه یک شــاخه 
گل هم به مناسبتی به من هدیه نداد و …
شایان ذکر است، با صدور دستوری 
از ســوی ســرهنگ محســن باقی زاده 
حکاک )رئیس کلانتــری میرزاکوچک 
خان مشــهد( تلاش کارشناســان زبده 
دایره مشاوره با مددکاری اجتماعی برای 
پیشــگیری از فروپاشی زندگی این زوج 

جوان آغاز شد.

به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

پنج شنبه 28 فروردین 1399 ،22 شعبان 1441 ،16 آپریل 2020، شماره 3472 ، صفحه  

فروش ویژه جاسوئیچی 
و حروف کریستال صدفی

بهترین هدیه برای عزیزان شما 
اسم کریستال صدفی بسیار شیک و زیبا 
برای سفارش و اطلاع از قیمت با شماره

09375542822تماس بگیرید 
ارسال به تمامی شهر های ایران

     نقاشی روی لباس 
  )مطابق سلیقه و نظر شما(

هدیه ای خاص به عزیزان شما
جاودانه کردن لحظات شیرین زندگی
برای دیدن نمونه کارها به کانال ما 

سر بزنید: 
@Narmelaaart
09031043839

شهاب سنگ
فروش انواع سنگهای جدول خیابان

 )بدون سیمان( از جنس گرانیت مقاوم در برابر آب و 
شرجی بدون سایش و خوردگی 
09173662045  عابدینی

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش

تلفنی 
آگهی می پذیرد  
 44424999
44420284

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیازمـندیـهای روزانـه کیـش 

آشپزخانه و رستوران خاتون 
ارزانترین غذای پرسنلی

با کادری مجرب و درخشان
همراه با سرویس رایگان

پشت خانه گستر جنب نمایشگاه ماشین
09347682533
07644440400

 

استخدام
 

خدمات

آقای جوان 
با سابقه سکونت وکار در امارات  
 مسلط به زبان های فارسی- عربی 

اردو- هندی  آماده کار در 
جزیره کیش می باشد

شماره تماس  09374140225

 

جویای کار

به نیروی خدماتی 
خانم/آقا با 

سواد نیازمندیم     
44420283
 ساعت کار 
8 الی 3 عصر

یک مجتمع مسکونی به تعدادی 
نیروی نگهبان –خدماتی و باغبان نیازمند است

44487012

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت 
با بالاترین قیمت 

روحی         ۰9347۶93758 

یک شرکت تولیدی آرایشی وبهداشتی به یک خانم با 
مدرک شیمی گرایش کاربردی یا محض ، دارای سابقه 

کار مرتبط وساکن کیش نیازمند است 
شماره تماس:  09121181713  

رستوران رودکی
به یک صندوقدار به صورت تمام وقت )ساکن کیش( نیازمند است

حقوق و مزایا براساس حداقل قانون کار + سرویس رفت و برگشت + دو وعده غذا
شماره تماس: 09172322738           ساعت تماس: 9 الی 16

به تعدادی نیروی خدماتی برای کار در کلوپ تفریحات دریایی نیازمندیم
حقوق همراه با غذا و اسکان

شماره تماس: 09347695992

شرکت پخش مواد غذایی دلتا کیش 
استخدام می نماید

1.حسابدار خانم با تجربه) یک نفر(
2.بازاریاب آقا و خانم)3نفر(

حقوق مکفی + پورسانت+ پاداش ماهیانه
شماره تماس:   09150280041

به یک صندوقدار خانم جهت همکاری در رستوران نیازمندیم
حقوق ومزایا 1700000تومان )با افزایش حقوق ( + 2 وعده غذا وسرویس رفت 

وبرگشت      ساعت کار: از10 صبح الی18
شماره تماس:07644423090  


